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شهرهایی که جام جهانی را ندیدند

ملی پوشــان فوتبال ما توانستند با زحمت فراوان بار دیگر در جام جهانی 
حضور داشــته باشند. این باعث افتخار مردم و کشورمان در شرایط عادی 
اســت. تمام شهرهای جهان وقتی تیم های ملی شــان وارد جام جهانی 
می شــوند به شــکل های مختلف این رویداد و اتفاق را مورد توجه قرار 
می دهنــد؛ از قراردادن تصاویر اســطوره های فوتبال در ســطح شــهر تا 
آذین بندی و تبلیغات و تابلوهایی برای گرامیداشــت و یادآوری خاطرات 
خوش گذشته. این پدیده بسیار مهمی است که تیم فوتبال کشوری بتواند 
در جام جهانی شرکت کند و در مورد ایران که قرار است در برابر تیم هایی 

مثل انگلیس و آمریکا بازی کند، ورزشکاران ما نیاز به حمایت دارند.
امــا با وجــود فاصله اندکی تــا آغاز جــام جهانی، ما در شــهرمان 
نشــانه هایی از توجه به این اتفاق و فرصتی برای گرامیداشــت تیم ملی 
فوتبال نمی بینیم. انگار که شهر ما تهی از علائمی برای بزرگداشت حضور 
در جام جهانی اســت، تهی از تصاویر اعضای تیم ملی اســت؛ آن هم در 
شهرهای کشور ما که فوتبال در میان دختران و پسران بیش از هر ورزشی 
علاقه مند و هــوادار دارد. بی توجهی به این رویــداد جهانی می تواند به 
نوعی نشــانگر نبود ارتباط بین مدیران و مردم باشد؛ به ویژه در این شرایط 
سخت که شــهرها و کشــور ما به نوعی در اعتراض به سر می برند و در 

جای جای شهر اعتراضات اجتماعی انجام شده است.
وجود نشــانه ها و نمادهایی از فوتبالیست های حاضر در جام جهانی 
در شهر می تواند فرصتی برای برقراری ارتباط بین همشهریان و هم وطنان 
باشــد و پیام هایی از امید را در بین شــهروندان ایجاد کند. متأســفانه با 
کم توجهی به این امر، به نظر می رســد شهر به ســوی سکون رفته و نه 

راهی به پیش می برد و نه راهی برای اصلاح در نظر دارد.
هرچند مردممان در شرایط روحی خوبی به سر نمی برند و کشورمان 
در غم از دســت دادن عزیزانش اســت، اما شاید توجه به چنین رویدادی 
بتواند کمی حال عمومی را بهتر کند و نمایش تصاویر اسطوره های فوتبال 

بتواند همدلی بین مردم را بیشتر کند.
به نظر می رســد توجه به ایــن دوره جام جهانی و ایــن رویداد مهم 
ورزش جهان، کمترین دغدغه مدیریت شــهری بوده اســت. تنها نمادی 
که اکنون در ســطح شهر تهران دیده شــده، کاپ جام جهانی بود که در 
میدان آزادی نصب شــده اســت. در نهایت به نظرم می رسد احتیاج به 
یک تغییر و بازنگری نســبت به اتفاقات ملی در ســطح شــهر داریم. اگر 
شهر از آن مردم اســت، هر رویداد مهم ملی و جهانی برای ما با اهمیت 
اســت و باید نمادهایی از آن را مورد توجه قرار دهیم و راهی برای ایجاد 
ارتباط و همدلی برقرار کنیم. شــاید اگر می توانستیم کارناوال هایی برای 
بدرقه بازیکنانمان داشته باشیم، شــاید اگر تلویزیون های بزرگ در سطح 
شــهر برای نمایش فوتبــال قرار می دادیم و حضور جمعی شــهروندان 
برای تماشای مسابقات ملی را در میادین و ورزشگاه ها ممکن می کردیم، 
فرصت های بیشــتری برای هویت ملی فراهم می شد. شاید می توانستیم 
از ایــن فرصت همدلی برای گذر از این بحرانی که درگیرش هســتیم، به 
نحو بهتری ســود ببریم. رویدادهای ملی و جهانی قادر هســتند به دلیل 
حس همبستگی مشــترك میان مردم، فرصتی برای تعامل میان مردم و 
حاکمیت ایجاد کنند تا بستری برای گشایش ارتباط و باورپذیری مطالبات 
مــردم فراهم آورند. به ویژه در شــرایطی که بســیاری در تلاش بودند تا 
تیم ملی ایران نتواند در جام جهانی شــرکت کند، بی توجهی نمایندگان 
شــهری به این قضیه دامن زده اســت و با این عدم توجه به نظر می رسد 
مدیران هم تمایلی به حضور تیم ملی در جام جهانی ندارند. در حالی که 
این جوانان نمایندگان کشــورمان و مردممان هســتند و توانستند در این 
رقابت جهانی جمعی و ملی حضور داشــته باشند. از سوی دیگر توجه 
به این رویداد فرصتی است برای پاســخ گویی مسئولان و برنامه ریزان به 
خواسته ها و اعتراضات مردمی و کاهش التهابات اجتماعی و پاسخ گویی 
به مطالبات شــهروندان. فرصت خوبی اســت برای اینکه روحیه ملی را 
در قالب پاســخ گویی به خواسته های معترضان افزایش دهیم و فرصتی 
را برای رفــع ناتفاهم ها و ناتوانی ها فراهم خواهد کــرد. وقتی مردم در 
نقاطی اشــتراك و انسجام دارند، قادرند باب گفت وگو را با هم باز کنند و 
فرصت دیده شدن و دیدن را ایجاد کنند. اگر مدیریت شهری از این رویداد 
بهره بگیرد و شرایطی را فراهم کند تا مردم در آن مشارکت کنند، شهر را 
به دســت مردم بدهد تا بتوانند با استفاده از ظرفیت های خودشان جام 
جهانی را در شهرها و محلات تعریف کنند، بستری برای کاهش خشونت 
و گفت وگو باز می شود. مدیریت شهری می تواند از این فرصت بهره بگیرد 
و درهای تعامل را با معترضان و آسیب دیدگان باز کند تا شهر رنگ تازه ای 
بگیرد. تصویرگری از اسطوره های فوتبال ایران و جهان و زنان فوتبالیست 
در این رویداد فرصتی دوباره است. البته مطالبات مردم بیش از این موارد 
است، اما شاید بتواند راه گفت وگو را باز کند البته به شرط آنکه بخواهیم.

زهرا نژادبهرام

یکی از مهم ترین بحث ها در موضوع حجاب نگاه مردم به این موضوع اســت. هفته گذشته 
برخی نشــریات با اعلام اینکه ۸۳ درصد ایرانیان به حجاب اعتقــاد دارند و ۷۰ درصد حتی در 
میهمانی خانوادگی نیز روســری خود را حفظ می کنند، معتقدند برداشــتن روســری به جایی 
نمی رســد و بحث حجاب در ایران نمی تواند دســتمایه شورش شــود و یکی از مهم ترین نقاط 
ضعف دشــمن در آشــوب اخیر این بود که از حجاب شروع کرد. این نشریات منبع خود را اعلام 
نکرده اند و ننوشته اند که این نظرسنجی در چه تاریخی و از سوی چه نهادی انجام شده است؛ اما 
نظرسنجی های رسمی دیگری نیز نشان می دهند که اکثریت ایرانیان اعم از مرد و زن به حجاب 
اعتقاد دارند ولی اعتقاد داشــتن به حجاب به معنای پذیرش اجبار در حجاب نیست. اگر همین 
نظرسنجی های رسمی را که برخی از آنان منتشر شده است، ملاک قرار بگیریم، اکثریت ایرانیان 
ضمن اینکه خود معتقد به حجاب هستند، علاقه ای به اجباری بودن حجاب ندارند. در ماه های 
اخیــر در برخی از کارزارهای مرتبط به حجاب، افراد محجبــه مخالفت خود را با اجباری بودن 

حجاب نشان داده اند.
معمــولا در نظرســنجی های مربوط به حجاب بین شــهرهای بزرگ و کوچک و روســتاها 
تفاوت هایی وجود دارد. در شــهرهایی مثل رشــت و تهران تعداد کسانی که به حجاب اعتقاد 
ندارند، بیشــتر است و در روســتاها برعکس. همچنین در گروه های سنی نیز تفاوت وجود دارد؛ 
یعنی هرچه ســن پایین تــر بیاید، گرایش به حجاب کمتر و هرچه ســن بالاتر می رود گرایش به 
حجاب بیشــتر است. برای همین سال به سال با خروج جمعیت مسن از دایره جمعیت و ورود 
نســل جوان این آمارها تغییر می کند. گذشــته از این در تعریف حجاب هم اختلاف نظر وجود 

دارد و مردم وقتی با چنین پرسشی روبه رو می شوند، این اختلاف نظرها در نظر گرفته نمی شود.
با این حــال، بخش بزرگــی از مردم فکر می کنند (ســال ۹۷ بیش از ۳۵ درصــد مردم) آدم 
می تواند مســلمان باشد، اما حجاب نداشته باشــد. قطعا این آمار در سال  جاری متفاوت شده 
اســت. در همان ســال، ۶۵ تا ۷۰ درصد مــردم ضمن اینکه معتقد به حجــاب بودند، کاری به 

بدحجاب نداشتند و درصد کمی معتقد بودند که باید با بدحجاب و بی حجاب برخورد شود.
محمود کریمی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۱ در جشــن میلاد پیامبر (ص) در تجمع میدان ولیعصر 
ســخنانی درباره حجاب بیان کرد که به شدت مورد استقبال مردمی قرار گرفت که علی القاعده 
خود باید مدافعان حجاب باشــند. او گفت: «در موضع بی حجابی من یک قدم فراتر از حضرت 
آقا نرفتم، بی ادبی هم به هیچ کس نکردم تو هیئتم. گفتن می آن موهاشون معلومه، گفتم چه 
کار دارید در خونه امام حســین (ع) می آیند. من بی حجابی را دوســت ندارم، اما وقتی مهمون 
اســت، وقتی تو این جبهه است تو این کشور است...». اشــاره او به حجاب و استقبال حاضران 
مردمی که علی القاعده باید مدافعان حجاب باشــند، در ذهن ها هســت، هرچند این سخنان از 

صداوسیما حذف شد.
حجاب فقهی

حجاب اکنون به یکی از چالش های جدی این روزها تبدیل شــده اســت و به نظر می رســد 
نمی توان این موضوع را با ارجاع به برخی از نظرســنجی ها و تفســیرهای خاص از آنها و طبق 

برخورد های گذشته تفسیر کرد.
شــاید این مقطــع پیچیده ترین مقطع تاریخی درباره پوشــش و حجاب در ایران باشــد. این 
مســئله همواره با تفسیرهای مختلفی روبه رو است؛ از یک سو موضوعی فقهی است که علما 
و روحانیون درباره آن بحث های مفصلی دارند و اختلاف نظر هم در آن زیاد اســت؛ چنان که در 
سال های اخیر برخی از مدافعان گذشته حجاب مثل مهدی نصیری نیز درباره این موضوع نوشته 
و گفته اند. از سوی دیگری بحثی تاریخی است که برخی از پژوهشگران با ارجاع موضوع به صدر 
اســلام مثل دوره پیامبر اکرم (ص) تلاش کرده اند نشــان بدهند تصور از حجاب در آن دوران با 

دوران کنونی ما بسیار متفاوت است.
حجاب قانونی

از سویی دیگر بحثی قانونی است. بحث حجاب با اینکه از نخستین روزهای انقلاب اسلامی 
به موضوعی عمومی تبدیل شد، اما از سال ۱۳۶۲ به قوانین راه یافت. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اســلامی آمده اســت: زنانی که بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر 

می شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در دوره ریاســت جمهوری سیدمحمد خاتمی که گشــایش هایی رخ داد، برخی از چهره ها، 
گروه ها و احزاب اصولگرا بار دیگر بحث حجاب را مهم تشخیص داده و دولت را متهم به تلاش 
برای گســترش بی حجابی کردند. با به قدرت رســیدن محمود احمدی نژاد در تاریخ ۱۳ دی ماه 
۱۳۸۴ مصوبه ای در شــورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان راهکارهای اجرائی گســترش 
فرهنگ حجاب و عفاف به تصویب رســید که برای دستگاه های مختلف وظایفی را برای تعیین 

حجاب تعریف کرده بود. وظایف تعیین شده برای نیروی انتظامی به شرح زیر بود:
۱ـ اعــلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک های بدحجابی در جامعه به منظور تشــخیص 

مصادیق آن.
۲ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

۳ـ همکاری با سازمان های ذی ربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به 
کوهستان ها و تفرجگاه های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

٤ـ الزام اتحادیه ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.
٥ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

٦ـ پیشــنهاد لایحه قانونی به مراجع قانون گذار درخصوص رعایت پوشــش مناسب در هنگام 
رانندگی.

۷ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و... .
۸ـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک ها، سالن های 
سینما، ســالن ها و اماکن ورزشــی، کوهســتان ها، ســواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، 

فرودگاه ها، پایانه ها و... (با مشارکت نهادها و دستگاه های ذی ربط).
۹ـ اهتمام بیشــتر به آگاه سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج 
منفی رعایت نکردن آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشــارکت دستگاه های 

ذی ربط).
۱۰ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس هایی 

که موجب بی عفتی و بدحجابی می شوند.
۱۱ـ کنتــرل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع های مســکونی، 

برج ها و شهرک ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
۱۲ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه ها و مراکز حساس 

و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.
۱۳ـ اولویت در به کارگیری زنان مجرب در دســتگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز 

امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.
۱٤ـ الزام برگزار کنندگان جشــن ها و مراســم عروسی به رعایت شــئونات اسلامی و کنترل افراد 

شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.
۱٥ـ الزام آرایشــگاه ها به رعایت ضوابط شــرعی و قانونی عفاف و کنتــرل نحوه ورود و خروج 

عروس و همراهان او.
۱٦ـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه ها و مجتمع های مسکونی، نمایشگاه ها 
و... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه های ذی ربط).
۱۷ـ آموزش، ساماندهی و به کارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش 

در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
۱۸ـ کســب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و نیروی انتظامی درخصوص برگزاری 

هرگونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.
۱۹ـ توقیف خودروهای دولتی ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند.

۲۰ـ اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش هایی که می توانند موجب ترویج فساد 
شوند.

۲۱ـ جلوگیــری از فعالیــت واحدهای صنفی متخلف که باعــث مخدوش کردن عفت عمومی 
می شوند.

آمارها درباره حجاب چه می گویند

شــاید بهترین توصیف برای شرایط امروز افغانستان یادآوری این 
نکته باشــد که «طالبــان» از ایجاد یک حکومت فراگیر، پاســخ گو و 
مشروع ناتوان است و از سوی دیگر آنان برای رسیدگی به بحران های 
موجــود هیچ راهکاری ندارند و فقط حقوق زنان و دختران را نقض 
می کننــد. طالبان در حالی که اجازه ورود زنان را به پارک ها ســلب 
کرده اســت، در عین حال دســتور داده به بهانه تأمین امنیت بیش 
از دو هزار دوربین مداربســته به هزینه مردم در کابل نصب شود. از 
نظر ســخنگوی پلیس «مصارف نصب دوربین ها کم اســت و فایده 
آن زیاد». قرار اســت تعــداد دوربین ها را در هــر منطقه  کابل و هر 
خانه گسترش دهند؛ به طوری که هر خانه دو، سه طبقه مجبور است 
دوربین نصب کند. این دوربین های مداربســته در پارک   های تفریحی 
و ساختمان های بزرگ نصب می شوند تا به تأمین امنیت کمک کنند. 
از ســوی دیگر نقض حقوق زنان به شکل های گوناگون ادامه دارد. 
«بلال کریمی»، معاون سخنگوی طالبان، در مصاحبه با رویترز تأیید 
کرده اســت در ادامه محدودیت های جدید برای زنان، ورود آنان به 
پارک های تفریحی نیز ممنوع شد و وزارت امر به معروف طالبان در 
یک دستور شفاهی، ورود زنان به پارک ها و اماکن تفریحی در سراسر 

افغانســتان را قدغن کرد. این محدودیت ها عبارت اند از بسته شدن 
حمام های عمومــی زنانه، منــع ورود به پارک هــای تفریحی، چه 
انفرادی و چه با خانواده و حتی منع استفاده از باشگاه های ورزشی 
ویژه زنان. به گزارش رسانه ها، طالبان جلوی پارک ها می ایستند و به 
زنان اجازه نمی دهند به پارک وارد شــوند. پیش تر زنان می توانستند 
دو روز در هفتــه بــدون مردان به پــارک بروند، اما اکنــون درهای 
اماکن تفریحی کاملا به روی زنان و به تبع آنان فرزندانشــان بســته 
شده اســت، در حالی که قبلا اســتفاده از پارک ها در روزهای هفته 
میان زنان و مردان تقســیم شده بود. طالبان قراری برای پاسخ گویی 
ندارند و در حال حاضر توضیح بیشــتری نداده اند که منظورشان از 
«فراهم شدن شرایط مناســب» برای اینکه این مکان ها به روی زنان 
باز شــود چه زمانی خواهد بود. البته برخی دستورها معلوم نیست 
از چه جهت داده می شود؛ مثلا اینکه در ۱۶ آبان، به دستور مأموران 
امر به معــروف و نهی از منکر طالبان، تمامــی حمام های زنانه در 
استان بادغیس تعطیل شدند و دیگر حق فعالیت ندارند و پس از این 
نباید زنان را در حمام ها بپذیرند. البته برای مردان پیش تر محدودیت 
گذاشته شــده بود؛ به طوری که بر اساس دستور طالبان، مردان حق 

نداشــتند در اســتخرهای عمومی با مایو کوتاه حضور یابند و باید از 
تنبان های محلی که از قوزک پا تا کمر را می  پوشــاند، استفاده کنند؛ 

چراکه «برهنه»بودن مردان هم مجوز شرعی ندارد.
اما شاید این روزها مهم ترین مسئله تحصیل زنان باشد. چند روز 
پیش چهلم قربانیان مرکز آموزشــی کاج برگزار شد و دانش آموزان 
زخمی در کنکور شــرکت کردند و شــمار زیادی از آنان توانستند به 
دانشــگاه راه پیدا کردند. آموزشگاه کاج در منطقه هزاره نشین غرب 
کابل، روز هشــتم مهر، هدف حمله مرگبــار انتحاری قرار گرفت. در 
این حادثه حدود ۶۰ دانش آموز، اغلب دختر، کشــته و بیش از صد 
نفر دیگر زخمی شــدند. یکی از آن دختــران اینک هم گوش و هم 
چشــم خود را از دست داده است. رســانه ها اعلام کردند در آزمون 
کنکور سراســری امسال افغانستان که یک ســال پس از ممنوعیت 
ادامــه تحصیل دوره متوســطه و دبیرســتانی دختران برگزار شــد، 
دختران کمتری شرکت کردند. در فهرست ۱۰ نفر برتر کنکور امسال 
نیز برخلاف سال های پیش، نام هیچ دختری وجود نداشت. یک ماه 
پیش بود که نصیراحمد فائق، سرپرســت نمایندگی افغانســتان در 
ســازمان ملل متحد در نیویورک، در نشست شورای حقوق بشر این 

ســازمان گفت: «در بیش از یک  سال سلطه طالبان بر افغانستان، در 
این کشــور آپارتاید جنسیتی (تجرید جنسی) جریان دارد و طالبان با 
صدور فرمان های محدودکننده برای حذف زنان از صحنه جامعه و 
فعالیت های اجتماعی تلاش می کنند». این در حالی است که جهان 
در برابر دفاع مردم افغانستان در برابر ظلم های طالبان ناتوان است. 
حتی تلاش هایی که ســازمان ملل انجام می دهد، با موافقت همه 
کشورها روبه رو نمی شــود. نمونه آن عدم حمایت تمام کشورها از 
مصوبه جدید سازمان ملل متحد در به رسمیت نشناختن طالبان به 
عنوان یک «دولت» است. بر اســاس این قطع نامه، گروه طالبان به 
نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ناتوانی از تشکیل یک 
دولت فراگیر و فروبردن افغانستان به باتلاق شرایط وخیم اقتصادی، 
انســانی و اجتماعی و اعمال خشونت شدید علیه مردم متهم شده 
است. هرچند ناظران امیدوار بودند همه اعضای مجمع عمومی که 
شــامل ۱۹۳ کشور جهان است به آن رأی مثبت بدهند، اما فقط ۱۱۶ 
کشور به آن رأی مثبت دادند. شاید تنها نکته امیدوارکننده درباره این 
قطع نامه این باشد که هرچند الزام آور نیست، اما نشان دهنده اجماع 

جهانی در مورد یک مسئله است.

مهاجرخوانى

فیوری - دیوید آیر -۲۰۱۸
وارددی (براد پیت): آرمان ها صلح آمیزند. تاریخ، خشونت باره.

یادت باشه زندگی مثل جنگ می مونه! یا باید یه بار بجنگی یا تا آخر عمر مجبوری فرار کنی!
و تو اگه واسه چیزی که می خوای نمی جنگی، برای چیزی که از دست می دی گریه نکن!

فراموش نکن در جهان در مقابل تمام مشکلات تنها هستی و هیچ کس حتی عزیزترین کسانت به کمکت نمی آیند!

دیـالـوگ روز

حصار  زنان افغانستان تنگ تر شد

یادپنجره شهر

این طور نیست بچه ها؟!
به مناسبت دومین سال یاد زنده یاد استاد فیرحی

رضا عطایی:* در زبان فارســی امروزمان، اســتعمال واژه ها به تعبیر رایج کوچه بازاری، 
قدری حالت «کیلویی» به خود گرفته اســت؛ و به تعبیری، واژگان بار معنایی و ارزشــی 
خود را از دســت داده اند. نوشته پیش روی سیاه مشق شــاگردی است که می خواهد از 
فقدان و فراق عزیز ســفرکرده ای، حکایت و شــکایت کند که الف قد و قامت «اســتاد»، 
زیبنده ایشــان بوده، هســت و خواهد بود. «فیرحی» اســتادمان بود؛ نه به معنای رایج 
آکادمیک و رتبه بندی دانشــگاهی که ایشــان صرفا «استاد تمام دانشکده حقوق و علوم 
سیاســی دانشــگاه تهران» باشــند، بلکه همان طور که اســتاد فرزانه دیگرمان، «دکتر 
سید عسکر  موســوی» همواره خویش را بدون تعارف و تواضع «یک دانشجوی ناتمام» 
می داننــد و معرفی می کنند، روش و منش علمی 
«اســتاد فیرحی» هم برای کسانی که ولو یک بار با 
ایشان ملاقات کرده باشند، به همین فرموده استاد 
موسوی درباره شــخصیت استاد فیرحی می رسد. 
«فیرحی» اســتادمان بود؛ نه به این معنا که استاد 
به روزی بودند و جزوه و مطالب درس و کلاس شان 
هر ترم نســبت به ترم پیش تفــاوت کمی و کیفی 
بسیار داشت؛ استادمان بود، چرا که در وجود ایشان، 
گم شده خویش را می یافتیم که چگونه باید باشیم.
در این دو ســال، بســیاری از اندیشــمندان و بزرگان از جایگاه علمــی و نظام فکری 
اســتادفیرحی ســخن گفته اند کــه برای اهلش معلوم می شــود از لحــاظ علمی چه 
شخصیت کم نظیری از میان  ما رفته است. اما این شاگرد بی مایه استاد، فقط یک حسرت 
دارد؛ چه می شود یک  بار دیگر ایستادن، نشستن، خندیدن، سکوت، سخن گفتن و راه رفتن 
استادش را بچشد. این چند جمله از خاطراتم هم باشد درددلی با استاد فیرحی؛ آن هم 

در شرایط و روزگاری که فقدان وجودشان بیش از پیش برای  ما نمایان است:
استاد! یادتان هست؛ حضور و غیاب نداشتید و فقط بعضی از جلسات را در طول ترم 

حضور و غیاب می کردید تا دست بچه هایی که از عمد غایب می شوند، رو شود.
از یاد نمی برم؛ بعضی از بچه های کلاس که به زعم شان خیلی باسواد بودند و «توهم 
 دانایی» داشتند و بعضا تعصب و جهل شان اجازه نمی داد اندیشه ها و صحبت هایتان را 
درک کنند، با تندخویی واکنش نشان می دادند و کلاس را به حاشیه و مجادله می کشاندند؛ 
اما شــما با لبخندی که هیچ گاه از گوشــه لبان تان محو نمی شد، بحث را این گونه خاتمه 
می دادید که: «این هم نظری اســت». فراموش نمی کنم؛ هیچ ابایی از این نداشتید که در 
جواب سؤالات بگویید «نمی دانم... این مورد و موضوع را باید بررسی کنم». همین مهر ۹۷ 
بود، تازه چند ترمی شده بود که سرفصل برخی از دروس کارشناسی علوم سیاسی با لوای 
اسلامیزه شدن عوض شده بود و من که از مهر ۹۴ با شما آشنا بودم، شک نداشتم که استاد 
فرزانه ای همچون شما درس اندیشه را اندیشه وار تدریس خواهد کرد، حتی در هر قالب 
و لوای تحمیل شده ای که باشد. مهر ۹۸ بود و آخرین ترم کلاس حضوری تان در دانشکده؛ 
بعد از درســی که با جدیدالورودی ها داشتید، در مسیر ساختمان قدیم و ساختمان جدید 
دانشکده، از اندیشه آیت االله العظمی فیاض به عنوان یک مرجع تقلید افغانستانی مقیم 
نجف پرسیدم، فرمودید: انسان لایقی هستند، اما جو و فضای سنتی نجف سبب می شود 
آن چنان به روز موضوعات را نبینند. در خاطر دارید با توجه به شــرایط کشور در جلسه ای 
به دانشــجویان گفتید وظیفه من و شما این نیست که به خیابان بیاییم تا حاکمی را پایین 
بیاوریم یا حاکمی را بالا ببریم؛ وظیفه ما این است که قواعد و مکانیسمی را تعریف کنیم 
تا آن قواعد و مکانیســم افراد را بالا و پایین ببرد. اســتاد! یــادش بخیر؛ حین درس دادن 
تکیه کلام تان این بود که بعد از اتمام هر موضوع می فرمودید: «این طور نیســت بچه ها؟! 
تونســتم چیزی یادتون بدم؟!». بله؛ همین طور اســت استاد! شما به ما درس های زیادی 

آموختید، اما دردا و دریغا که درس «قدر استاد نکو دانستن» را ناگفته، رفتید.
* دانشجوی مهاجر افغانستانی و کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران


